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 تبیین مسأله

رابطه علم فقه و علم اخلاق، زمان زیادی است که مورد بحث فیلسوفان و محققان است که آیا علم 

تآثیری در فقه دارد؟یا این که این دو علم از هم چه علم اخلاق این که تأثیری در اخلاق دارد و یا هیچ فقه 

هم متمایز نیستند بلکه ارتباط  .در این پژوهش در نظر داریم ثابت کنیم که این دوعلم نه تنها ازمتمایزند؟

 ،سپس می پردازیم آنویژگی های وگی انسان دنقش آن در زنتنگاتنگی باهم دارند.  ابتدا به تعریف علم فقه و 

اط به ارتبدر پایان و وموضوع و فلسفه ان می پردازیم و  ویژگی آن را بیان می کنیم علم اخلاق به تعریف 

 ارد،از دیدگاه آیات و روایات می پردازیم.عمیقی که بین این دو علم وجود د

 ضرورت تحقیق

در دنیای امروز که بعضی فکر می کنند یا باید اخلاقیات را بگیریم واخلاق در علوم دیگر جایی نداردو 

لم است بدانیم این دو عیا برای کسب علوم دیگر از جمله فقه، به رعایت جنبه های اخلاقی نیازی  نیست،لازم 

ابطه ای با یکدیگر دارند ؟ باید بفهمیم آیا یک فقیه نیاز است که از نظر اخلاقی هم مهذّب باشد؟ آیاعلم چه ر

 باید ثابت کنیم علم اخلاق در اککام دینی ما چه جایگاهی دارد؟اصلافقه که علم دین است از اخلاق جداست؟ 

 که این دو علم از یکدیگر جدایی ناپذیرند.

 هدف تحقیق 

رسد فقیه عالم لازم است که ابتدا خود را از اموری که رذیله بودن آن ثابت است ،پاک  به نظر می

کند و نفس خود را به امور اخلاقی کسنه بیاراید. لذا اگر عالمی غیر اخلاقی کاری انجام دهد،علمش بی ثمر 

که از ضروریات دین است.  هدف از این پژوهش این است که با بررسی دقیق رابطه بین این دو علم ارزش مند 

وبا بیان این که این دو علم نه تنها تمایزی با  بفهمیمما است ،تأثیر کقیقی این دو علم بر روی یکدیگر را 

دیگران را  ،یکدیگر ندارند، بلکه رابطه تنگاتنگی بین آن دو است که به نحوی می توان گفت،مکمل یکدیگرند

 نند.تشویق کنیم تا علم را همراه با اخلاق کسب ک
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 ساختار تحقیق

 در این پژوهش به پیدایش علم فقه وتعریف لغوی و اصطلاکی و ویژگی های  آن علم پرداخته شده است .

 و سپس به تعریف لغوی و اصطلاکی و ویژگی علم اخلاق و موضوع و معیار آن علم پرداخته شده است. 

 ت.در خاتمه رابطه کقیقی آن دو علم  به صورت گسترده بیان شده اس

 ؤال اصلی س

 چه رابطه ای بین علم فقه و علم اخلاق وجود دارد؟

 سؤالات فرعی

 علم فقه و علم اخلاق چیست؟ تعریف-1

 علم فقه و علم اخلاق چیست؟ویژگی های  – 2

 علم فقه و علم اخلاق چیست؟ فلسفه-3

 چه رابطه ای بین علم فقه و علم اخلاق وجود دارد؟ -4

 پیشینه تحقیق

کمی که بنده داشتم ،مشاهده شد که تحقیقات فراوانی در این زمینه چه فلاسفه  با بررسی های

اسلامی و چه غربی ،داشته اند. فلاسفه اسلامی در کتب کلامی و اصولی خود گریزی به رابطه بین این دو علم 

ید اد شهاست« فلسفه اخلاق»آیت الله مصباح یزدی و «مشکات مصباح »زده اند. از جمله می توان به کتاب 

با این موضوع، مقالاتی هم نوشته شده است. با این کال بنده این .در رابطه مرتضی مطهری و ...اشاره کرد

موضوع را انتخاب کردم تا با استفاده از منابعی که در دست است ،پژوهشی انجام داده، تا بیشتر از رابطه این 

ه کی صحیح عقلانی و رابطه کرده وو علم را بیان و هدف این د  و به صورت مختصر ویژگی هادو علم بدانم. 

 بین این دو علم است را بیان کنم.
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عزّ و جلّ، و خلق یدُاری به الناس، و کلم یردّ به جهل  هٰثلاثۀ من لم تکن فیه لم یقم له عمل: ورع یحجزه عن معاصى اللّ»

د: ورعى که او را از معصیت خداى عزّ و جلّ منع کند شوسه چیز است که اگر در کسى نباشد عملى براى او استوار نمى «الجاهل

 32"«. و کسن خلقى که به توسّط آن با مردم مدارا کند و کلمى که به وسیلۀ آن، جهالت انسان جاهل را پس زند

 تأثیر اعتقاد و اخلاق در استنباط:**

شریعت و هدف نهایى دین است( در شفافیّت بر آنچه گفته شد از تأثیر اعتقادات دینى و مکارم اخلاقى )که روح علاوه"  

استنباط مسائل فقهى نیز، نباید غافل شد، زیرا فقیه هنگامى که داراى ایمان قوى و مقام عدالت اخلاقى باشد اوّلاً: به هنگام 

و گروهى هرگز ها و منافع شخص دهد تا نزد خدا مسئول نباشد و ثانیاً: کبّ و بغضاستنباط اککام، نهایت دقّت را به خرج مى

تر است و مطابق نظر شارع گردد و به همین دلیل غالباً آنچه را به کقّ و عدالت نزدیکمانع او در جهت استنباط اککام نمى

 33"گذارد.کند و به صورت مسائل فقهى در اختیار مردم مىمقدّس است استنباط مى

 عدالت مهمترین مقوله مشترک اخلاق وفقه:

ر متقابل فقه و مسائل اخلاقى و اعتقادى و دست در آغوش هم بودن این دو، در این است که ملاکظۀ جلوۀ دیگر تأثی"    

نام دارد و از مقاصد عالیۀ دین است و نیز ملاکظۀ سایر اهداف و مقاصد دینى، به عنوان « عدالت»ترین مقولۀ اخلاق که مهم

 اصلى از اصول استنباط، باید مورد توجّه فقیهان باشد.

تواند رأیى صادر کند که با یکى از اهداف و مقاصد دینى ناسازگار در برابر تمام دین مسئول است و فقیه نمى« فقه»توضیح اینکه 

باشد، مثلاً اگر ککمى و فتوایى با استقرار قسط و عدالت اجتماعى تعارض داشته باشد باید در آن تأمل بیشترى شود و با 

سویه و کشف بعضى از قیود و خصوصیاّت موضوع واقعى ککم، این تعارض مرتفع گردد. به هر اى مجدّد و نگاهى همه ملاکظه

 34"به مثابۀ اصلى از اصول استنباط، مورد توجّه قرار گیرد.« هماهنگى با اهداف و مقاصد دین و روح شریعت»کال لازم است اصل 

اى است از اککام فقهى و اشاره به رعایت عدالت آمیزه ،بر همین اساس است که بسیارى از آیاتى که متعرّض مسائل فقهى است

تُمْسِکُوهُنَّ  اٰوَ ل» :کندلاى اککام طلاق از اضرار و تعدّى و ظلم نهى مىاى که در لابهعدالتى دارد، نظیر آیهو دورى از ظلم و بى

هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی آنها را نگه نداریدو کسی «»...231بقره /»« فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِکَٰلِتَعْتدَُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذ اراًٰضرِ

  «که چنین کند به خود ظلم کرده است.

                                                           
 .21 ح ،305 ص ،67 ج همان . 32
 59 ص.ناصر،مکارم سیرازی، 33
 60.همان،ص 34
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ه بین شود که ایجاد تفرقاند از مثل این گونه از آیات استفاده مىچنانکه علاّمۀ طباطبایى در ذیل اینگونه از آیات متذکّر شده"  

فا نمودن به خصوص اککام فقهى و جمود بر ظواهر جایز نیست چرا که چنین چیزى ابطال اککام فقهیّه و اصول اخلاقى و اکت

 35"مصالح تشریع و از بین بردن غرض دین و نابودى سعادت کیات انسانى را در پى خواهد داشت.

 فقه واخلاق جدایی ناپذیرند

گیرد كه در هدایت انسان تأثیر دارد، مىچنانکه گذشت، فقه و قوانین فقهى تنها رفتارهایى از انسان را در بر "   

هایى از زندگى عادى انسان كه هیچ دخالتى در هدایت و یا ضلالت انسان ندارد داخل در حوزة فقه و شریعت حوزه

شود كه معتقد باشیم مباحات، حکمى در شریعت ندارند و ترک و فعل مباحات تر مىنیست.این نکته زمانى روشن

قت چون حقی .آید بلکه عدم الحکم استاست و اساساً اباحه از احکام تکلیفیّه به حساب نمى به انسان واگذار شده

آن است كه تکلیف و كلفتى را براى مخاطب بیاورد و حاكم با آن بخواهد مخاطب خود را به چیزى « حکم تکلیفى»

اباحه به معناى رفع تکلیف و مقابل  وادارد و یا از چیزى بازدارد )گرچه الزامى هم نباشد نظیر استحباب و كراهت( و

 36"آن است.

و  گویند: دین فقط موازینهمان نظر بعضى از مسلمانان به اصطلاح نوگراست كه مى ،تفریط در تعیین قلمرو فقه"

هاى كلى مربوط به هدایت را بیان كرده و اجراى آن را به خود انسان واگذار نموده است. به بیان دیگر: دین ارزش

لتى در شیوة سامان دهى و ساخت زندگى بشر نکرده است و فقط هدایت معنوى و اخلاقى انسان را به هیچ دخا

 عهده دارد.

دار رابطة خلق با خالق )عبادات( و یا رابطة انسان با این نظریه كه متأثّر از مسیحیت كنونى است دین را تنها عهده

پندارد و حکومت و مسائل حقوقى را از دائرة دین خارج مىداند و امور دیگر نظیر خودش )مسائل اخلاق فردى( مى

بدین معنا كه معتقد است: این احکام و قوانین به تشخیص و تصویب اندیشمندان .براى آن جنبة عرفى قائل است

آنچه در پوشش كتاب و سنّت »واگذار شده، و « فهم متناسب با مسائل كلان بشرى»هر عصر و ملاحظه عرف زمان و 

اما در ایجاد تمدّن و فرهنگ و معاش و روابط  .ان زندگى معنوى )اجتناب از گناه و تقرّب به خداوند( استاست هم

 هاى زندگى در این عالم به خود انسان واگذار شده است. ها و روشها آزاد گذاشته شده و تعیین مکانیسمانسان

                                                           
 .234 ص لمیزان،1372،ارالکتب الاسلامیه،چاپ پنجم،تهران،2 ج ،طباطبایی، ،المیزان،،محمدحسین ا . 35
 26 ص محمدحسن،حرعاملی، 36
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گویند دین علاوه بر توجّه به امور این در حالى است كه اجماع فقها و علماى اسلام بر خلاف آن است؛ آنها مى" 

شود و همچنین مسألة باشد را شامل مىها مىعبادى و اخلاقى، تمام مسائل حقوقى و آنچه مربوط به روابط انسان

ر هاى بشها و خواستهمى با توجّه به جمیع نیازمندىحکومت و امور سیاسى و به این ترتیب قوانین و احکام اسلا

تقنین شده است و تشخیص و تصویب دانشمندان هر عصر و ملاحظة عرف فعلى و مسائل كلان بشرى تنها در 

 37".تشخیص موضوعات احکام است 

  

 

 

 

 

 

 نتیجه:

 و هدفی را برایش ترسیم نموده و با توجه به انسان برای یافتن راه صحیح زندگی ،بایستی بنگرد که خالق و آفریننده او چه راه

سوره توبه  122نقشه راه سعادت ، خود را به اصول عالی انسانی نزدیک نماید. علاوه بر این در آیات قرآن که از جمله آن آیه 

، زه های اسلامیاست که در متن به آن اشاره شد،امر به فراگیری آداب و معارف دین شده ایم،تا با تفکر و تعمق بیشتر در آمو

و به وظیفه ای بالاتر که همان ترویج معارف الهی است بپردازیم. از آنجا که تلاش فقهی و ترویج یم یاببتوانیم فقه کقیقی را در 

دین مبین اسلام، محصور به زمان و مکان خاصی نیست و در هر عصر و زمان و بر هر فردی لازم است که اککام و آداب دین  

برای تهذیب نفس و پاک شدن از رذایل و رسیدن به کمال انسانی که همان سعادت جاودانی است که خداوند ،بیاموزدخود را 

کریم برای هر انسانی قرار داده است، تنها یادگیری ابواب فقه و اصول و سایر علوم کافی نیست،بلکه باید خود را مجهز به سلاح 

ت علوم اسلامی نیز در وجود انسان نمود پیدا کند. به همین منظور  لازم است برای ایمان و اخلاق کسنه نمود تا آثار و برکا

کسب فضایل اخلاقی جدیت و پشتکار داشته باشیم تا در زمره عالمان بی عمل قرار نگیریم. چه بسا انسان هایی که علوم و 

                                                           
 27.همان ،ص 37
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دانند و شاید  گاهی این دو علم را مقابل هم  معارف اسلامی از جمله فقه و اصول را جدای از مسائل اخلاقی و تهذیب نفس می 

تصور کنند. در کالی که بایدها و نبایدهای علم فقه در واقع  همان فضایل و رذایل علم اخلاق است که در امتداد علم فقه و به 

ح د و با پرورش رومجتهد عالم و فاضل به علم اخلاق ،اککام شریعت را به درستی استنباط می کن منظور تکمیل آن ، قرار دارد.

خود،هرگز امیال نفسانی بر او غلبه نمی کند. اخلاق در هیچ کال،ازدین جدا نیست و در همه کال به آن نیازمند است، چون 

،باید کارهایی انجام دهیم که مطلوب خداوند متعال است،و این علم دین است برای رسیدن به قرب الهی که کمال واقعی است

مامشخص می کندو ما را به هدف والای اخلاقی می رساند.و تأثیر اخلاق در فقه هم به این است ما را موظف که آموزه ها را برای 

ن کنیم وکق مولی بودن خداوند را ادا کرده دبه انجام وظایف دینی میکند. این اخلاق است که باعث می شود ما اکساس عبدبو

به اخلاق کسنه بیارایدو از امور رذیله دور بدارد وفهم دقیق مطالب دین  . امید است که خداوند نفس سرکش مارا و اورا بپرستیم

        را به ماعنایت کندتا بایدها و نبایدها را درست درک کنیم و به وظیفه بندگی خود عمل نماییم.ان شاءالله 
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  ه.ق1409، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،چاپ اول،قم،1عاملی ،کر،محمد بن کسن، تفصیل وسایل الشیعه،ج-8

 1376طه،فرانکا، ویلیام کی ،فلسفه اخلاق،ترجمه هادی صادقی،قم،کتاب  -9

 ،تصحیح علی اکبرغفاری، نشر اسلامی،قم،]بی تا[،5فیض کاشانی ،محسن، ،المحجۀ البیضاء فی تهذیب الاکیاء،ج -10

 ،دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم،تهران5قرشی، سید علی اکبر،قاموس قرآن،ج-11
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 ه.ق1403مؤسسه وفا،چاپ دوم،بیروت،،68جمجلسی ،سیدمحمدباقر،بحارالانوار، -12

 1376مدرسی، سید محمدرضا،فلسفه اخلاق، تهران،سروش،چاپ دوم،-13

مصباح یزدی ، محمد تقی،مشکات مصباح،نگارش اکمد کسین شریفی ، قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  - 14

 1389خمینی رکمۀ الله علیه ،

 1367مطهری،مرتضی،فلسفه اخلاق،صدرا،تهران،--15

  1388وم اسلامی،تهران،صدرا،چاپ دوازدهم،،کلیات عل------------- -16

 1389مظاهری ،کسین،رساله توضیح المسائل اککام ،اخلاق،اعتقادات،انتشارات فرهنگی مطالعاتی الزهرا،قم،چاپ چهاردهم، -17

 1388،قم،نشر هاجر،چاپ اول،155معلمی، کسن،مبانی و معیارهای اخلاق،ص  -18

 قه. 1427فقه مقارن ،انتشارات مدرسه علی بن ابیطالب،چاپ اول ،قم،کارم شیرازی ،ناصر،دائرۀ المعارف م-19

 

  

 

 


